
 

 

 

  حرکت تنظيم زراعتى در وادى هريرود و درياى کابل
 

افغانستان قديم در شرق و غرب دو ساحۀ وسيع زراعتى داشت، که   

ر شمالى و جنوبى و مرکزى بنيۀ کشاورزى اين  بشمول ساحات دي

اميکه در تاريخ زراعت و آبيارى  مملکت را تشکيل ميداد و هن

دو ساحۀ کشاورزى اهميت  افغانستان مطالعه و کنجکاوى ميشود اين هر

  بسزائى دارد.

واديهاى پهناورى که از مجارى درياها سيرآب ميشد و اراضى   

انى  زراعتى را دارا بوده اند از زمان قديم در مراحل مختلف دورهاى زند

رى و روستانشينى باکشاورزى و شهر نشينى و بناى  انسانى يعنى کوچى 

اهميت زيادى داشته و انسانهاى  بلاد و مهاجرتهاى خورد و بزرګ همواره

ى از توليدات مراعى و مزارع آن استفاده ميکرده اند.   در هر مرحله زند

تاجاييکه از مطالعۀ تاريخ بر مى آيد اين هر دو وادى  وسيع شرقى   

و غربى مملکت ما در دوره هاى قبل تاريخ و بعد از آنکه آريائيان 

سکن خود قرار دادند همواره شمالى آنرا بعد از مهاجرت آرياناويجه م

مورد استفاده انسانى بوده، و در کتب قديم ويدا و اوستا نامهاى آنرا مى 
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بينيم، و حوادث مهم تاريخى و پيدايش پهلوانان و پادشاهان باستانى را 

  درين واديها مشاهده ميکنيم.

ندهارا و    اه مدنيتهاى کهن سال  وادى درياى کابل پيدايش

ريکو بوديک  اه کوشانيان و کابلشاهان بوده و وادى هنر و جولان

هريرود نيز تاکنون يک ساحۀ بسيار مهم مدنى و زراعتى شمرده ميشود 

  که در دورۀ اسلامى مدنيت و هنر تيموريان را پرورده است.

انى انسانى و طى    ى با پيشرفت سويۀ زند حرکت هاى مدنى و فرهن

ر بوجود کردن دوره هاى مختلف نشو و ارتقاء تا ح دى متوازى يکدي

مى آيند و ما مى بينيم که حرکت تنظيم زراعتى در بين مردمان اين وادى 

ها در يک زمان نزديک باهم وقتى ديده ميشود که هنر و اداره و دانش نيز 

  پيشرفته است.

يزيان    ريهاى چن در قرن هفتم و هشتم هجرى باوجود سبقت يغما

ود و ساير نقاط خراسان روى داد، باز و کشتارهاى متوالى در وادى هرير 

هم هرات مرکزيت سياسى و مدنى خود را از دست نداد، و شاهان آل 

کرت که از مردمان وطن خواه اين سرزمين بودند با سياست ملايمت و 

مدارا توانستند هرات را بعد از ديدن بسا ويرانيها و قتل هاى عام باهمان 

دارند و تخريبات مدهش مرکزيت سياسى و ادبى و هنرى خود ز  نده نه

يزيان را درين سرزمين جبيره کنند.   چن

در حقيقت خلاقيت و قريحۀ زايندۀ مردم خراسان و هرات بود که   

ريهاى خرابکار، ابتکارهاى سياسى و ادارى و  در عين جريان اين يغما

مدنى را در دست داشتند، و شاهان خاندان کرت را که عناصر داخلى 



ته يى بودند ياورى کردند و وادى هرات را واپس آباد و مذهب و شايس

  معمور ساختند.

از کارهاى بسيار مهم مدنى اين عصر که بهمت شاهان دودمان   

کرت در هرات انجام يافته تنظيم امور زراعتى و تقسيم آب هريرود و 

تحديد اراضى کشاورزيست که آنرا در تاريخ آسياى ميانه يک حرکت 

  زراعت و حيات کشاورزان شمرده ميتوانيم. سالم براى تنظيم

چنين بنظر مى آيد که با آغاز تهاجمات مغول نظام کهن کشاورزى   

ساحۀ هريرود که از مناطق معمور و پرنفوس خراسان بود از بين رفت، و 

مردمان آن قتل عام و يا فرارى شدند، و شهرها و روستاها خالى ماند که 

هاج سراج جوزجانى در طبقات ناصرى سيفى هروى در تاريخ هرات و من

  داستانهاى اين حوادث اليم را مى آورند.

اميکه هراتيان وطن خواه مردان دلير و مدبر خاندان کرت را    اما هن

ياورى نموده و باز هرات را معمور ساختند، روستاهاى وسيع هريرود 

يزيان زنده سرى را  شت، و حتى بقول سيفى هروى چون چن مسکون 

وادى باقى نمانده بودند، مردم هرات بعد از فراهمى مجدد آلات درين 

او) را از ولايات شرقى افغانستان خواستند.   زراعتى و دراز دنبال (

تا  ٧٣٠معزالدين ملک حسين بن غياث الدين محمد که از سنه   

هـ مدت چهل سال از همين خاندان کرت حکمرانى داشت، پادشاه ٧٧١

دم پرورى بود، که در عصر او دهقانان و دانشمند و دانش دوست مر 

کشاورزان ساحۀ هريرود اين وادى پهناور را باز آبادان و سرسبز ساختند، 

هـ بود که ٧٣٣و تشکيلات اجتماعى کشاورزى را بوجود آمد، و در سنه 



اين پادشاه به شيخ الاسلام نظام الدين عبدالرحيم خوافى يکى از 

امر داد تا دربارۀ تقسيم آب و امور  دانشمندان و پيشوايان مردم هرات

زراعتى اين وادى بطريق (مصالحه) که در تقنين اسلامى سوابقى داشت 

اقدام نمايد، و چنين بنظر مى آيد که اين ترتيب بر اساس نفوس و 

خاندانهاى دهقانان و کشاورزان بنا يافته بود، و ملاکى هاى پنديده در آن 

ا و آسياهائى که قبلاً در عصر سلطان دخلى نداشت، الازمينها و روستاه

غياث الدين غورى براى وقف مسجد جامع و مدرسۀ غياثيه هرات  و 

ر موسسات عامه خريدارى شده و عوايد زراعتى آن بمصارف منافع  دي

  عامه ميرسيد.

هـ يکى از دانشمندان هرات قاسم بن يوسف ابونصر ٩٢١در حدود   

ساله يى بنام "طريق قسمت آب از هروى کتابى بنام ارشاد الزراعه و ر 

قلب" تاليف کرد که راجع به همين تنظيم و اصلاح زراعتى وادى هرات 

ويد:   معلومات بسيار مفيد و مغتنمى دارد. فاضل هروى 

ان حضرت ملک حسين جهت بى سويتى    "روزى جمعى از بزر

آب مواضع جوى نوخيابان به دادخواهى آمده بودند، که ميان مزارعات 

نام يکى از دۀ مقرر نيست، و آب را هر کس ميخواهد مى برد. سالار قاع

امراى خود را نزد جناب شيخ الاسلام مولانا نظام الدين عبدالرحيم که 

بزرګ و مشاراليه و معتقد فيه و معتمد عليه زمان خود بود، و سخنان او نزد 

ر در ميانۀ رعاياى بلوکات  حکام و سلاطين کالنص القاطع فرستاد که ا

بۀ خود به راستى برد مذکور قاعده و قانونى مقرر فرمايند که هر کس حقا

  و ميانۀ ايشان سويت مرعى باشد".



بدينطور شيخ الاسلام موصوف دساتير تقسيم آب و کشاورزى   

زمين را از روى عرق و رواج امور دهقانى فراهم آورده و آنرا بطور يک 

) خانه ١٨دستورنامه يا قانون زراعتى و آبيارى ترتيب داد که هر قلب بر (

جوى داشت، و جاى قلب ونتره بستن هم معين بود مشتمل بود، و سه مرد 

و در بالا آب بر يک مرد جوى حقابۀ سه خانه و در ميان آب شش خانه 

، در حاليکه اندازۀ حقابۀ يک خانه و در پايان آب هشت خانه مقرر بود

شت ابهام (مساوى پنج دان کره  در قلب به طول و عرض بند سران

ب و نتره و اندازۀ اراضى مزروع بحساب ذرع) معين شد و قواعدى براى قل

رديد، و  مرد جوى و خانه ها در بالا جوى و ميانه و پايان جوى مقرر 

شرح آنرا خوشبختانه فاضل هروى در رسالۀ خود نوشته است که در 

  تاريخ زراعت ما سند سودمندى خواهد بود.

اين بود حرکت تنظيم زراعتى که در امور دهقانى و آبيارى وادى   

ر ه ريرود روى داده بود و اکنون مابعد از همين عصر يک حرکت دي

اجتماعى را در وادى درياى کابل و ماوراى خيبر در شرق مملکت مطالعه 

  ميکنيم:

هـ ٨٠٠نيم قرن بعد از حرکت تنظيم زراعتى وادى هرات در حدود   

قبايل يوسفزئى بقيادت ملک احمد و پيشوائى شيخ ملى بن يوسف از 

رهار به وادى وسيع واديهاى ا رغستان قندهار کوچيده و براه کابل و نن

ذشتند. و اين سرزمين را تا درىاى  مجراى درياى کابل در ماوراى خيبر 

انى  سند و شمالاً تا سوات و باجور فتح کردند. اين مردم از يک دورۀ زند

رى به حيات کشاورزى آغاز نمودند، و در پشاور و اشنغر و  کوچى 



سوات زمين هاى زراعتى را که از درياى کابل و سوات سيرآب  سوابى تا

  مى شدند بدست آوردند.

ايشان مشکلى را در تقسيم زمين و آب و مساکن حس کردند، و   

بالاخره بهدايت شيخ ملى يوسفزئى که پيشوا و مغز فکور اين مردم بود 

انى را بصورتى حل کردند که زمين و آب و مساکن و  اين معضلۀ زند

وستاها را بامساوات و برابرى مطابق عدد نفوس فاميل ها تقسيم نمودند، ر 

ولى اين تقسيم براى ده سال معتبر بود، و بعد از هر ده سال باز مطابق 

  افزايش يا کاهش نفوس خانوادها تجديد ميشد.

ذار فکور و مطاعى بود که کتابى را بنام (دفتر)    شيخ ملى قانون 

تو در بيان همي ن ريفارم زراعتى و اجتماعى نوشت و در آن بزبان پ

قواعد اين تقسيمات اراضى و آب و مساکن روستاها را شرح داد. و 

همچنين دساتيرى را براى تقسيم موقت مراتع وضع نمود. و از اراضى 

فتند و چندين  مزرعۀ آب جارى بهرۀ هر شخص خانواده را (برخه) مي

يک خانواده تشکيل ميداد و برخ يعنى حصص افراد يک (دفتر) را براى 

ازين دفترها يعنى حصص چند خانواده يک (تپه) يعنى روستا ساخته 

ميشد، و چندين تپۀ روستايى يک قوم بود، و اين حصص اراضى هم 

باصول قرعه کشى تعيين ميشد، و مالکيت آن هم تا ده سال دوام داشت و 

ساس قرعه بعد از آن حسب دستور کتاب دفتر شيخ ملى تقسيم آن بر ا

  تجديد ميشد.

در هر تپه زمين خاصى بنام (سيرى) وجود داشت که حاصل آن به   

منافع عامه مانند مهمان خانه و مسجد و غيره صرف ميشد، و حصۀ زمين 



فتند و  ى) مي ) و بعد از تجديد تقسيم ده ساله (م ى ون هر فرد را (ب

مرعى بود، هر در تقسيمات منازل هم عين همين ترتيب تساوى اجتماعى 

تپه چندين چم (محله) داشت و هر چم داراى کندرهاى متعددى بود که 

هر کندر هم اطاق ها و صحن داشت در هر چم يک مسجد و يک 

ر  حجره (مهمانخانه) و يک برج دفاعى مشترکى موجود بود، و يک کن

براى يک خانواده با برحه زمين ايشان مطابق عدد نفوس براى ده سال 

د، و تمام اين سرزمين بين خيبر و درياى سند شش تپه داشت که داده ميش

/ تپۀ ٣/ تپۀ محمدزائى، ٢تپۀ يوسفزئى،  /١تاکنون هم اين نامها باقيست: 

  / تپۀ مهمند.٦/ تپۀ خليل، ٥/ تپۀ داودزئى، ٤يانى، 

ليس هم در کوهساران آن    اين دساتير دفتر شيخ ملى تا آمدن ان

ليسيان برين جا  ١٩در نصف اول قرن سرزمين معمول بود، ولى  چون ان

مستولى شدند اين ترتيب عدم مالکيت اراضى را بکلى از بين برده و براى 

توليد فيودالى هاى مقامى، زمين ها را بايشان تمليک کردند که آنرا 

ليسى با تمليک اراضى  فته اند. چون بندوبست جديد ان (بندوبست) 

توى کتاب دفتر شيخ ملى را که بناى  آغاز شد، مردم مغرض نسخه هاى پ

آن بر دساتير عنعنوى اين قبايل در سرزمين قندهار بود از بين بردند. و 

تاکنون هم در کوهساران سوات و باجور و مهابن ختم دفتر شيخ ملى را 

ويند فلان واقعۀ چند  ليس دانند و مردم  مبداء دورۀ جديد استعمار ان

  اقع شده است.سال بعد از دفتر شيخ ملى و 



اين بود تاريخچۀ مختصر وضع اصالت اجتماعى و ريفارم هاى   

زراعتى که در يک دورۀ تاريخ در شرق و غرب کشور ما روى داده بود و 

  از نبوغ مردم و خلاقيت فکرى ايشان حکايت ميکند.


